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عملیات مرصاد

تخلیــه می‌کنند کــه بروند. گفتم چــرا دارید 
می‌روید؟ گفتند آقــای حمیدنیا در مهران جا 
مانده است و کســی اینجا نیست. می‌گویند 
عراق دارد می‌آید. گفتم پیاده کنید و برگردید 
ســر جایتان. اول که گوش نمی‌کردند، بعد با 
زور تمکین می‌کردند و می‌گفتند حاجی! شما 
چه‌کاره‌اید؟ می‌گفتم من فرمانده شما هستم. 
فرمانــده خودخوانده! بعد کــه آمدند، گفتم 
تلفن‌هایتان را بگیرید ببینید چه کســانی این 
دور و بر هســتند؟ گفتند ما خودمان در عقبه 
تیپ لشــکر انصارالحســین همدان هستیم. 
پرســیدم دیگر چه کســانی هســتند؟ جواب 
دادند آن طرف، در دره روبه‌رویی لشکر بیست 
و هفتــم محمــد رســول‌الله)ص(، پایین تیپ 
12، دره آن طرفی 57 حضرت ابوالفضل)ع( 
خرم‌آباد است که آخری را سردار نوری فرستاده 
و رفته بود. گفتم سریع به فرماندهان‌شان زنگ 
بزنید. گفتند فرماندهان‌شان جنوب هستند. 
حالا فرمانده نه، به هر حال یک سرپرست که 
دارند. آنها را بگویید. از هر کدام می‌پرســیدم 

چه دارید؟
بچه‌های انصارالحسین که بغل دست‌مان 
بودنــد، سرپرست‌شــان را صــدا کردند آمد. 
پرســیدم: »چــه داریــد؟« چون عقبــه بود، 
می‌گفتند: »راننــده بولدوزر، آشــپز، دژبان 
و… داریــم.« گفتم: »همه اینها را جمع کنی 
برایشان ســاح داری؟« گفت: »بله تیربارها 
و… داریــم و چــون آمــوزش می‌دهیم مربی 
هم داریم.« گفتم: »برو یک گروهان سازمان 
بده.« بچه‌های لشــکر 27 که آموزشی بودند 
هم آمدند. گفتند بچه‌ها و حاج محمد کوثری 
همه جنوب هســتند و کسی را اینجا نداریم. 
بچه‌هــای عقبه هــم 70-60 نفر هســتند. 
گفتم ایــن 70-60 نفر را ســازماندهی کن. 
به بچه‌هــای قائم تیپ 12 زنگ زدیم، متوجه 
شدیم سردار احمدی فرمانده تیپ آنجاست. 
پرســیدیم: »چــه داری؟« جــواب داد: »دو 
گردان نیــرو دارم و دارنــد می‌روند جنوب.« 
گفتــم: »جنــوب راه بســته اســت و خبری 
نیســت. یک گردان را بیاور و خودتان بیایید 
جلوی گردنه تا به شما بگویم چه کار کنید.« 
به لشــکر انصار گفتم بولدوزرت را راه بینداز 
و بــا خودت - منظــورم فرمانــده عقبه بود - 
بیایید ســر گردنه. همه ســر گردنه آمدند. رو 
به اســام‌آباد که بایستیم ضلع سمت راست 
یا شــمال غربی کوه صخره‌ای قرار داشــت و 
محل استقرار لشکر 27 و ضلع جنوب شرقی 
لشکر انصارالحســین بود. جاده از وسط این 
گردنه رد می‌شــد و دو طرف تیر چوبی چراغ 
برق یا تلگراف وجود داشــت. یک قسمت که 
صخره‌ای می‌شد، گفتم بخشی را که خاکی 
می‌شــد تا به جاده می‌آمــد، خاکریز بزن و از 
کنار خــاک بیاور و بریز. فقط یــک مقدار راه 
بگــذار مردم اســام‌آباد که رفتنــد خاکریز را 
قطع کــن و یک خاکریز بلند روی جاده بزن. 
فاصله بین دو تیر چوبی را که منطقه اصلی، 
روی جــاده و 200 متر بــود به بچه‌های تیپ 
قائــم ســمنان کــه ســازمان‌یافته‌تر و گردان 
بودنــد دادم و گفتــم این منطقه شماســت. 
ســمت راســت لشــکر 27 و چپ هم لشکر 

انصارالحسین بودند.
 آقای محصولی و نیروهایش جلوتر بودند؟

آنها جلو بودند و ارتباطی با آنها نداشتیم. 
بــه آنها گفته بودیم اگر دشــمن آمــد، درگیر 

شوید.
 ایــن کارهایی کــه می‌گویید، در چه ســاعتی 

اتفاق افتادند؟
تا ایــن کارهــا را انجــام بدهیم، ســاعت 
12 شــب شــد. از 12 شــب و یک نیمه شب 
ماشــین‌ها کــم شــدند. تقریباً ســاعت 12 
منافقین به بچه‌های لشكر6 رسیدند و با آنها 
درگیر شــدند. از روی تیرهایی که به آســمان 
می‌رفــت و صــدای انفجارهــا متوجه شــده 
بودیم. تا مردم رد شدند، یک نیمه شب شد و 
دادیم خاکریز را بستند. ارتباطی هم نداشتیم 
و گفتیــم منتظر بایســتید کــه عن‌قریب به 
شــما می‌رســند. برنامه آنها را نمی‌دانستیم. 
طرح‌مــان این بــود که اگر اســام‌آباد هدف 
آنهاســت، این واحدها را ســازماندهی کنیم 

و صبــح برویم به اســام‌آباد حمله کنیم. اگر 
کرمانشــاه هدف‌شــان اســت که به بالاتر از 
کرمانشاه فکر نمی‌کردیم، چون اینجا موضع 
دفاعی مناسبی است تا نیرو از جای دیگری 
جمع شــود و دفاع اولیه لازم بود. ساعت سه 
متوجه شــدیم از ســمت آقــای محصولی و 
نیروهایش صــدای درگیری نمی‌آید. ســه و 
نیم چهار منافقین فکر می‌کردند این آخرین 
مقاومت اســت و تمام شــده است. آنچنان با 
ســرعت آمدند که همگی رفتنــد در خاکریز 
تصادف شــدیدی کردند، عین تصادف‌های 

زنجیره‌ای ماشین‌ها روی هم بودند.
عقــب  بــه   6 لشــكر  نیروهــای  باقی‌مانــده 

برنگشتند؟
نه، چون راه نبــود و در کوه و کمر ماندند. 
در آن عملیات جمعاً هزار شــهید دادیم. این 
جنگ‌ها تن به تن بود. در جای گردنه که باید 
داخل بیایند زاویه حاده‌ای تشــکیل می‌شود 
و منافقین بــا حملات آر.پی.جــی. و تیربار 
حسابی هول شــدند، طوری که وقتی صبح 
رفتــم، دیدم نزدیک به 100 ماشــین و نفربر 
روی هم هســتند که فیلم‌هــا و عکس‌هایش 
موجــود و صحنه‌های جالبی اســت. ضمن 
اینکــه عــده زیــادی از نیروهایشــان در این 
تصادف‌هــا قتل عــام شــدند و همین ضربه 
محکمی بود. همین‌ها شــدند خاکریز دوم! 

خاکریزی که ما درست کردیم اولی بود و تلّی 
که در اثر این تصــادف به وجود آمد، خاکریز 

دوم بود.
فردایش نیروهای ســپاه بــدر آمد و اینجا 
تثبیت شد. عراق باند پادگان نوژه را بمباران 
کرد و دیگــر هواپیما نمی‌توانســت بیاید. تا 
وقتی آن باند را تعمیر کنند، آقای هاشــمی 
رفت و در هوانیروز کرمانشاه نشست و سرتیپ 
انصاری، فرمانده هوانیروز را صدا کرد و شبانه 
او را آوردنــد و هلی‌کوپتر و هواپیما را بســیج 
کردند. آتش پشتیبانی ما همین هلی‌کوپترها 
و هواپیماها بود و چیز دیگری نداشتیم. آنجا 
توپخانه و خمپاره نبود، منتها چون آنها فاقد 
پوشــش هوایی و ســاح ضد هوایی مناسب 
بودنــد، نیروی هوایی و هوانیــروز دلی از عزا 
درآوردند، از بس کــه اینها را بمباران کردند و 
زدند و خسارات زیادی به اینها وارد ساختند. 
مــدام بمب‌های ســنگین می‌ریختند. از من 
می‌پرســیدند کجا را بزنیم؟ به آنها مختصات 

دادم کــه جــاده را بگیریــد و از گردنه به بعد 
هــر چــه می‌بینید، بزنیــد. هر نیم ســاعتی 
چند تــا هواپیما می‌آمدند و بمب می‌ریختند 
و هلی‌کوپترهــا بــالا می‌ایســتادند و از بــالا 
می‌زدند. خیلی راحت و بی‌دردسر بود. البته 
دو سه بار هواپیماهای عراقی آمدند و بمباران 
هم کردند، ولی احساس می‌کردیم عراقی‌ها 
همت لازم را برای پشــتیبانی نداشــتند، در 
صورتی که هواپیما باید یک دقیقه بالای سر 
بچرخد. در اینجا کامــاً آزادی عمل هوایی 
داشتیم، با اینکه در شرایط خوب توان هوایی 
آخر جنگ نبودیم. تــا بعد از ظهر یک مقدار 
خمپاره رساندیم، واحدهای جدید رسیدند، 
واحدهایی از جنوب و آقای نقدی که فرمانده 
سپاه بدر و شهید صیاد شیرازی آمدند. شهید 
صیاد شــیرازی گفت من می‌توانم هلی‌بورن 
را هماهنگ کنــم. به‌تدریج عملیات شــکل 
گرفت و از اینجا به بعد عملیات شد. تا اینجا 
سد کردن، ممانعت دشمن و متوقف کردن و 
بعد از توقف دشــمن بود؛ حالا وقت انهدام و 

تعقیب است.
آقایــان رضایــی و شــمخانی هم خودشــان را 

رساندند؟
بله، البته آنها به قرارگاه نرسیدند و روز بعد 
از جنوب رســیدند. آقا محسن از اندیمشک 
آمــده و خــودش را از ســه‌راهی پل‌دختر به 

اســام‌آباد رســانده و تقریبــاً مراحــل آخــر 
عملیات بود. البته آقایان رشــید و شمخانی 
بــه عنوان عملیات ســتاد کل قوا خودشــان 
را شــبانه - دو سه نیمه شــب و قبل از اینکه 
منافقیــن به خط بزننــد - رســاندند و پیش 
آقای هاشــمی در قرارگاه خاتم بودند. حدود 
ســاعت دو آقا رشــید تلفنی بــا من صحبت 
کــرد و گفت مقــدم! تو کجایــی؟ گفتم فکر 
کنم 30-20 کیلومتری کرمانشاه هستم که 
جای مناسبی است. اسمش را نمی‌دانستم. 
مــدام می‌گفت چهارزبر بایســتید. ســر پل 
ذهاب که می‌رفتیم پاییــن قهوه‌خانه‌ای بود 
که می‌رفتیــم شــام و ناهــار می‌خوردیم. به 
بچه‌ها گفتم بروید ببینید تابلوی نزدیک این 
قهوه‌خانه چه نوشته است که بچه‌ها رفتند و 
آمدند گفتند چهارزبر. به ایشان گفتم همان 
چهارزبر هستیم نگران نباشید. گفت آنجا را 
محکم بگیرید. گفتم ما با هر چه داریم، حالا 
شل یا سفت اینجا هســتیم و داریم مقاومت 
می‌کنیــم. آقا محســن - که اهواز بــود - روز 
دوم یا ســوم از محور جنوب بــه آنجا آمد. آن 
موقع یگان‌هایی از 27، لشــکر عاشــورا، 71 
روح‌الله بچه‌های اراک و چندین واحد آمدند. 
حتی آقای ســردار نوری که جــا مانده بود از 
کوه و کمر پیدایش شــد. گفتــم: »مؤمن! تو 
کجا بودی؟« گفت: »این‌ها اینقدر با سرعت 
رفتند نمی‌دانســتیم خودی‌اند یا دشــمن تا 
آمدیم بجنبیم، دیدیم رفتند. ما هم از کوه‌ها 
خودمان را به شما رساندیم.« این واحدی که 
جا مانده بود از جنگل‌ها و کوه‌ها خودشــان 
را رساندند و آمدند در عملیات شرکت کردند.

روزهای بعد بچه‌های وزارت اطلاعات آمدند؟
روز ســوم کــه منافقین را تعقیــب کردیم، 
ســرپل‌ذهاب بودم و به کرمانشــاه برگشتم. 
با شــهید صیاد شــیرازی بــا هلی‌کوپتر رفته 
بودیــم و در پایــگاه هوانیــروز نشســتیم. آقا 
محســن، آقای هاشــمی، آقا رشــید و آقای 
شــمخانی همگی بودند. آقا محســن به من 
گفــت ما داریم می‌رویم جنوب شــما هم بیا. 
پیــش خودم گفتم پس کــی دارد این میدان 
را اداره می‌کنــد؟ ما را ســوار کــرد و برد و در 
جنوب متوجه شــدم آقای شوشتری - که در 
قــرارگاه نجف بــود - از جنوب برگشــته بود. 
دنبال آنها که رفته بودیم آقای شوشتری آمده 
و در قرارگاه مســتقر شــده و مســئولیت را به 
آقای وحیدی به عنوان قرارگاه اطلاعات داده 
بــود. در واقع بايد اطلاعات ســپاه و وزارت را 
جمع کنند و به عنوان قرارگاه اطلاعاتی برای 
پاکسازی خرده‌ریزهای منطقه و پیاده کردن 
اطلاعات، بازجویی‌ها و… وارد عمل شــوند 
که برای اطلاع از جزئیات آن به آقای وحیدی 

مراجعه کنید.
حدوداً چند نفرشان دستگیر شدند؟

دقیقــاً آمارها یادم نیســت. آقای وحیدی 
بهتر می‌دانند. اســیر به آن صورت که طرف 
دســتش را بالا بگیرد و بیاید نبود. زخمی‌ها 
و مجروحینی که زیر ماشــین یا جایی مانده 
بودند، عــده‌ای مقاومــت می‌کردند، برخی 
کشــته و بعضی دســتگیر می‌شــدند. تعداد 

دستگیرشدگان رقم قابل‌توجهی نبود.

آقای هاشمی هم از نزدیک ظهر آنجا آمده و در قرارگاه معطل مانده و عصبانی هم بود. فکر می‌کرد به او بی‌محلی کرده‌اند و نمی‌دانست اوضاع 

چگونه و جبهه پوکیده است! فکر می‌کرد آقای ذوالقدر به او بی‌محلی کرده و به استقبال‌شان نیامده است. منافقین به سمت اسلام‌آباد رفتند. 

آقای هاشمی گفت: »شما بلند شو برو باید جلویشان را بگیرید و منهدم‌شان کنید.« به ایشان نگفتم که ما اصلاً کسی را نداریم جلو برویم


